
۴ݢݢو۵ جواھری به نام
ل و قـا قـر

برای الهه کاظمیان، پرورش پرنده از تماشای یک سریال شروع شد و به درآمدزایی رسید

رآرا
شه

ی/
رخ

ه ف
یم

فه
س:

عک

۴ ۸ ۳ ۴ مه   زنا و ه ر ر وزنامه شــھرآرا                                                                          شما ۶                                                                        ضمیمه ر ۷ ۰ ۱                                              شــماره ضمیمه محله   ۴ ۰ ۲ مرداد  ۵ شــنبه |  ۷ سه ۸محـله و ۷
برای پیوستن به کانال شهرآرا محله من�قه ۷و ۸ کد روبه رو را اسکن کنید

دارالقرآن حضرت ابوال�ضل)ع(٢ماه �� از افت�اح
 تعداد زیادی از کودکان محله ١٧شهریور را ج�ب کرده اس�

خیرات قرآنی »پ�وه ژنی ها»

اجتماع کنندگان مقابل مسجد حمزه سیدالشهدا)ع( از 
وجود گردوغبار در فضای تجمعات شبانه گلایه دارند
ک به جای چمن! خا

جانباز و آزاده دفاع مقدس از ت��یر 
یک هدیه ساده در روزهای اسارت می گوید
نور امید در تاریکی های اردوگاه

۷

۲

۶



2
       سه شــنبه |27  مرداد  1405  

7  8شــــــــــــــماره محله  670

ک آمیخته با فضای اجتماعات○●� گرد و خا
ک روی برگ هایشـان نشسـته   درختـان و نهال ها  آن قدر خا
ک درآمده اسـت. کودکانی  که رنگشـان از سـبزی به رنـگ خا
که برای اجتماع آمده اند، درمیان فضای خاکی با پرچم هایی 
کـه بـه دوش دارنـد، به دنبـال هـم می دونـد و بـازی می کنند. 

گرد و غبار از روی زمین خشک بلند می شود.
الهام غفوریان که از ابتدا در اجتماعات شـبانه مردمی روبه روی مسجد 
حمـزه سیدالشـهدا)ع( شـرکت کـرده اسـت، می گویـد: سراسـر بولـوار ثامـن 
فضای سـبز دارد. در برخی از نقاط آن، پوشـش گیاهی زیاد است و امکان 

عبور از داخل فضای سـبز نیسـت.
او بـا بیـان اینکـه پوشـش گیاهـی فضـای سـبز مقابـل مسـجد خلوت تـر از 
سـایر نقـاط ایـن بولـوار اسـت، می افزایـد: در فضاهایـی کـه گونـه گیاهـی 
ک بلنـد می شـود. از  نیسـت،   بـا کوچک تریـن بـاد یـا دویـدن کـودکان خـا

ک مـا هـم بـه سـرفه می افتیـم. گرد و خـا
در حـال گفت وگو با اجتماع کنندگان هسـتیم. فضا غبارآلود شـده اسـت. 
بانـوان گوشـه روسـری یا چادرشـان را مقابل بینی شـان گرفته انـد تا کمتر 
ک را بـه داخـل ریه هایشـان بفرسـتند. کـودکان هـم آرام شـده اند و  خـا

در حال نقاشـی هسـتند.

نمازگزاران، آماده کمک○●�
ریحانه صادقی، یکی دیگر از بانوان حاضر در اجتماع، در ادامه صحبت های 
گر شهرداری برای آبیاری و زیباسازی محیط مقابل  غفوریان می گوید: ا

گذار کنند. مسجد مشکل دارد، آن را به نمازگزاران و مسجد وا
گر آبیاری درختان و رسیدگی به فضای سبز به مسجد  او ادامه می دهد: ا
ج خواهـد شـد. اهالی  کـی و نازیبـا خـار گـذار شـود، ایـن فضـا از حالـت خا وا

مسـجد ایـن توانایی را دارند کـه به این فضا رسـیدگی کنند.
مشـغول صحبـت هسـتیم کـه یکـی از کودکانـی کـه قصـد دارد به مسـجد 
بـرود، بـه زمیـن می خـورد. صادقـی بـا اشـاره به ایـن اتفـاق می افزایـد: هـر 

شـب شـاهد زمین خـوردن کـودکان در ایـن فضـا هسـتیم. چندین بـار بـا 
شیشـه هایی کـه در ایـن فضـا شکسـته شـده اسـت، دسـت  و پاهایشـان 
زخمی شـده کـه آن ها را پانسـمان کرده ایم. از مسـئولان می خواهیم این 

فضـا را بـرای حضـور مـردم آمـاده کنند.
زهرا بخشی یکی از بسیجیان این مسجد است. بارها چادر همت  به کمر 
بسـته و شیشـه های شکسـته را جمـع  کـرده اسـت. او که برای رفع مشـکل 
کتفـا نکرده و بـه شـهرداری مراجعه کـرده اسـت، می گوید:  بـه ایـن مـوارد ا
نامه ای با مهر و امضای مردم محله و مسجد تهیه کرده ایم. در این نامه 
از شـهرداری خواسـته ایم فضای سبز مقابل مسجد را مانند چند مسجد 

در محله های دیگـر  تایل فرش کنند.
بخشـی می افزایـد: پیگیـر نامـه ام شـده ام تـا اینکـه کارشناسـان بـرای 
بررسـی مشـکل آمده انـد و از وضعیـت موجـود عکـس تهیـه کرده انـد، امـا 

هنـوز اقدامـی انجـام نشـده اسـت.

از کمبود آب تا نبود اعتبار برای تایل فرش○●�
رئیـس اداره عمـران و حمل ونقـل و ترافیـک شـهرداری منطقـه ۷  دربـاره 
موضوع مطرح شده از سوی مردم می گوید: برای تایل فرش به هماهنگی 
بـا  اداره فضـای سـبز نیـاز اسـت. همچنیـن اجرایی شـدن ایـن موضـوع 

ح و داشـتن اعتبار اسـت. نیازمند طر
آرش مرتضـوی ادامـه می دهـد: در صورتی کـه رئیـس اداره فضـای سـبز 
منطقـه ۷ مجـوز ایـن کار را بدهـد، اداره عمـران درخواسـت مردمـی را در 
دسـتور کار قـرار می دهـد؛ ازطـرف دیگـر چمـن کاشـته نمی شـود؛ چـون بـا 

کمبـود آب مواجه ایـم.
مشـکل را از رئیـس اداره فضـای سـبز منطقـه ۷ پیگیـری می کنیـم. او بـا 
بیـان اینکـه بعد از تمـاس شـهرآرامحله فضای موجـود را به طـور میدانی 
بررسـی کرده اسـت، می گوید: امکان جمع آوری فضای سبز وجود ندارد.

علی شهرکی ادامه می دهد: جمع آوری یا تایل کردن این بخش از فضای 
سبز نیاز به اعتبار دارد. مشکل ما نیز همین موضوع است.

شهر خبر
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با پیگیری شهرآرامحله تابلوهای معابر شهید تونی انجام شد

مزین شدن تابلوهای جدید به نام »شهید امیرفخریان«

سمیرا منشادی | سال گذشته بود که با هماهنگی دبیر شورای اجتماعی 

محلات منطقه ۷، اعضای شورای اجتماعی محله پروین اعتصامی برای بررسی 
مشـکلات نام گـذاری معابـر و کمبـود تابلوهـای محلـه، جلسـه ای بـا ناهیـد فربدنیـا، 

رئیـس اداره نام گـذاری و تابلونویسـی برگـزار کردنـد. در ایـن مـدت، شـورای اجتماعـی 
محله پروین اعتصامی و شـهرآرامحله برای تعویض تابلوها پیگیری های لازم را انجام 
دادند.رئیـس اداره نام گـذاری معابـر و تابلونویسـی می گوید: اعضای شـورای اجتماعی 
محلـه پرویـن اعتصامـی درخواسـت کردنـد نام  معبرشـهید تونی  بـه شـهید امیر فخریان 
تغییـر پیـدا کنـد. همچنیـن برخـی از کوچه هـا تابلوهایشـان در طول سـال ها از بیـن رفته 

بود؛بـه همیـن دلیل تابلوهـای قدیمی با نام جدید نصب شـد. 

خداقوت به خادمان زائرسـرای « شـهید محمدزاده»
 

در مراسـمی بـا حضـور مسـئولان  شـهرداری منطقـه۷، از خادمـان و موکـب داران مرکـز 
فرهنگـی، زیارتـی و خدمـات زائر «سـردار شـهید محمدزاده» با اهدای لوح قدردانی شـد.  
شـهردار منطقـه۷ ضمـن سـپاس از زحمـات بی دریـغ خادمـان، ابـراز امیـدواری کـرد کـه 

ایـن مسـیر پرافتخـار خدمتگـزاری، همچنـان بـا عشـق و انگیـزه ادامـه یابـد.
ایـن مراسـم به منظـور تقدیـر از خدمـات بی وقفـه ایـن خادمـان در ایـام دهـه پایانی ماه 

صفـر و خدمت رسـانی بـه زائـران پیاده حضـرت امام رضا )ع( برگزار شـد.
 خادمـان  موکـب در طـول این ایام، بـا میزبانی و ارائه خدمـات فرهنگـی، زیارتی و رفاهی 

به زائـران، خدمات ویژه ای ارائه دادند.
امسـال بـرای نخسـتین بار زائرسـرای شـهید محمـدزاده در اختیـار زائـران دهـه آخـر 

صفـر قـرار گرفـت.

کیزگی مسـیر زائران با اسـتقرار ۳۵۰  سازه زباله پا

 اداره خدمـات شـهری منطقـه۷ شـهرداری مشـهد، در سـه روز آخـر صفـر در مسـیر تـردد 
زائـران پیـاده، بیـش از ۳۵۰ سـازه پرتابـل زبالـه نصـب کـرد. ایـن اداره بـا شـارژ مسـتمر 
پلاسـتیک های زبالـه بـرای جمـع آوری پسـماند اقدام کـرد. هم زمان، مسـیر تردد زائران 
ک سـازی و نظافـت شـد تـا زائـران  پیـاده از ورودی جـاده نیشـابور نیـز به صـورت ویـژه پا

ک و منظـم حرکـت کننـد. بـارگاه منـور رضـوی در محیطـی پـا

اجتماع کنندگان مقابل مسجد حمزه سیدالشهدا)ع( از 
وجود گردوغبار در فضای تجمعات شبانه گلایه دارند

 خاک 
به جای چمن!

سـمیرا منشـادی| شـب که می شـود، اجتماعات 

مردمی روبه روی مسجد حمزه سیدالشهدا)ع( 
شـکل می گیرد. اهالـی یکی یکی خودشـان را به 
خیابـان ثامـن۵ در محلـه انقـاب می رسـانند. 
بچه هـا هـم کـه بـه ایـن اجتمـاع پیوسـته اند بـا 
پرچم هایشـان در فضـای سـبز مقابـل مسـجد 
مشـغول بـازی و دویـدن می شـوند. امـا همیـن 
کی به پا  دویدن های کودکانه، هر شب گرد و خا
می کند که نفس کشیدن را برای اجتماع کنندگان 

سخت کرده است.
 ، ط ر بیشـتر نقـا مـن د ر ثا ا لـو ی سـبز بو فضـا
پوشش گیاهی دارد. اما درست مقابل مسجد، 
بخش هایـی از زمین، خالی از پوشـش گیاهی 
کـی کـه بـا هـر قـدم و دویـدن  کـی اسـت. خا و خا
کودک بلند می شود و روی برگ درختان و لباس 
مـردم می نشـیند. گایـه اهالـی از ایـن وضعیت 
سبب شد شهرآرامحله راهی بولوار ثامن شود 

و از نزدیـک پای حـرف مردم بنشـیند.

هم قدم
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۳
دریافت نســخه الکترونیک شهرآرامحله از

s h a h r a r a n e w s . i r

 شـما می توانیـد اخبـار کوچـه و خیابـان خود را به شـماره  ۰۹۱۵۱۰۴۵۹۵۱   در پیام رسـان ایتا بفرسـتید.

نجمـه موسـوی زاده| کلاس آموزشـی «همیـار آتش نشـان» بـرای 

۲۵ کـودک کمتـر از هفت سـال دختـر و پسـر و بـا حضـور مربیـان 
سـازمان آتش نشـانی و خدمـات ایمنـی در فرهنگ سـرای کـودک 

و آینـده برگـزار شـد.
در این برنامه آموزشـی، مربیان آتش نشـانی، کودکان را با مفاهیم 
ک  اولیـه ایمنـی، راه هـای پیشـگیری از حـوادث، وسـایل خطرنـا

و اشـتعال زا و نـکات ضـروری هنـگام مواجهـه با آتش آشـنا کردند.
در پایـان ایـن کلاس آموزشـی، بـه کـودکان کلاه و برچسـب های 

همیـار آتش نشـان اهـدا شـد.
هفته گذشته، مسابقات استعدادیابی دو و میدانی 
کن محـدوده شـهرداری منطقـه ۸ در  پسـران سـا
بوسـتان کوهسنگی برگزار شـد. منجی محمدی،
لـک  یـگاه بسـی� مسـجد ما ز اعضـای فعـال پا ا
)ع(، بـا شـرکت در  اشـتر واقـع در محلـه امام رضـا
ایـن مسـابقات، توانسـت در رشـته پرتـاب وزنـه 

رده سـنی نوجوانـان بـه مقـام قهرمانـی برسـد.
محمـدی بـا ثبـت پرتـاب ۸ متـر و ۳۰ سـانتی متر 
عنـوان نخسـت ایـن مـاده را از آن خـود کـرد. او 
یکـی از نوجوانـان محلـه اسـت کـه از کودکـی در 

رشـته دو و میدانـی ورزش می کنـد.

اردوی نیـم روزه بـرای دختـران گـروه هانیـل زیر مجموعـه پایـگاه 
بسـی� خواهـران مسـجد حضرت زینب)س( در محلـه شهید بهشـتی 

برگزار شد.
در ایـن برنامـه، دختـران گـروه هانیـل در دهکـده بـازی برنـا حاضـر 
شـدند و بـا بازی هـای فکـری و گروهـی علاوه بـر اینـک سـاعاتی 
ح را در کنـار یکدیگـر گذراندنـد، هـوش و خلاقیـت آن هـا  شـاد و مفـر

نیـز تقویـت شـد.
یکـی از برنامه هـای گـروه هانیـل در کنـار آموزش هـای قرآنـی و 
روخوانـی و تجویـد، برگـزاری اردوهـای تفریحـی بـا هـدف ایجـاد 

نشـاط و تقویـت تعامـل بیـن دختـران گـروه اسـت.

نـی  قا جا سـم آ م  قا سـلا لا ز  حجت ا ر ا ی مسـجد نـو منـا هیئت ا
. نـد د نـی کر ا د ر قد

مـام جماعـت مسـجد نـور در محلـه  ، ا نـی قا جا لاسـلام  آ حجت ا
امام خمینـی)ره(، خـط بسـیار خوبـی دارد و بـه واسـطه همیـن هنـرش،  
کاردهای اجتماع مردمی میدان امام خمینی)ره( را او نوشته  برخی از پلا
کاردهایـی کـه بـرای مراسـم  اسـت. پیـش از ایـن نیـز بـرای نوشـتن پلا

تشـییع رهبر شـهید انقلاب نوشـته می شـد، حضوری فعال داشـت.
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۲۵ کودک، همیار آتش نشان شدند○●�

دویدن به سوی قهرمانی○●�

اردوی شاد دختران محله بهشتی○●�

خ� خوش امام جماعت مسجد نور○●�

شماچه خبر

نجمـه موسـوی زاده| حسـ� �الحی م�ـرد، شـهردار من�قـه۸،

بـه مـدت ۹۰د�یقـه به �ـورت مسـتقی� در سـامانه ارتبـاط 
�  شده  مردمی۱۳۷، �اسـ� گوی در�واسـ� ها و مسـا�ل م�ر

ازسـوی شـهروندان بـود.
در ایـ� برنامـه، معـاون فنـی و اجرایـی، ر�یـ� اداره فضـای 
ر  مـو ل ا ، مسـ�و فیـک ا نقـل و تر ر حمل و مـو ل ا ، مسـ�و سـبز
هماهنگی و ن�ارت �دمات شـهری و مس�ول رواب� �مومی 

نیـز حضـور داشـتند.
در ایـ� نوبـ�،۱۱ تماس مردمی �ب� شـد کـه بیشـتر م�البات 

شـهروندان مربـوط بـه حوزه های فنـی و �مران بود.

فنی و عمران در صدر درخواست های مردمی

8
١٣٧

در این زمینه ۲ تماس ثبت شد. یکی از 
شهروندان درخواست نظافت کوچه های نماز 

۲۶ و ۲۸ و شهروند دیگری موضوع نظافت معبر 
امام خمینی ۸۵ را مطرح کرد.

حوزه خدمات شهری

از مجموع ۱۱ تماس ثبت شده، یک تماس 
غیرمرتبط و ۳تماس تشکر از شهردار و مدیران 

شهری منطقه ۸ به دلیل عملکرد مطلوب در 
حوزه های عمرانی و تنظیف شهری بود.

در حاشیه
در حوزه شهرسازی یک تماس ثبت شد. 
یکی از شهروندان درباره مشکل خود برای 

گرفتن پایان کار در مجتمع مسکونی  خیابان 
کوهسنگی سؤال کرد.

حوزه شهرسازی

 رسیدگی به فضای سبز کوچه نماز ۲۸٫۸
درخواست یکی از شهروندان در این حوزه بود.

حوزه فضای سبز

در این حوزه ۳ تماس ثبت شد. شهروندی 
لزوم پیاده روسازی کوچه نماز ۲۹ را مطرح 
کرد. شهروند دیگری از آثار به جا مانده 

حفاری یکی از شرکت های خدماتی در بولوار 
نامجو گفت و درخواست مرمت داشت. 

یکی از شهروندان درخواست ساخت پارک 
بانوان در خیابان فیاض بخش را با شهردار 

درمیان گذاشت.

حوزه فنی و عمران

شهرآرامحله پیگیری می کند

شهرآرا محله درخواست شهروند مبنی بر پیاده روسازی 
نماز ۲۹ را در هفته آینده پیگیری می کند.
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 اولین قرقاول و اولین شکست
وقتی فروش جوجه ها خوب پیش رفت، الهه خانم بالاخره سراغ همان 

پرنـده ای رفـت کـه چند سـال قبل بـا دیدنـش در تلویزیون، فکر پـرورش آن به 
ذهنـش رسـیده بـود. او پنجاه تخـم قرقاول خرید و داخل دسـتگاه جوجه کشـی 

گذاشـت، اما از میان آن ها فقط ۱۰ جوجـه بیرون آمدند.
قرقاول هـا که جوجه شـدند، تازه دردسـرهایش شـروع شـد. پرنده ها وحشـی بودند 

و نگهداری شـان در فضـای کوچـک خانـه آسـان نبـود. الهه خانـم تعـدادی را فروخـت و چهـار تـا را نگه 
داشـت. همسـرش هـم در گوشـه ای از بالکـن خانـه بـا همـان وسـایلی که داشـتند، یعنی چـوب و تلـق یک قفس 

کوچک سـاخت.
الهه خانم هر روز جوجه ها را زیر نظر داشت تا اینکه کم کم متوجه شد پرورش قرقاول با آنچه در اینترنت و کتاب ها 
خوانـده بـود، تفاوت زیـادی دارد؛ «وقتی جوجه ها یک ماهه شـدند، فهمیدم چیزهایی که خوانـده بودم با کاری که 

انجام می دهم، فرق دارد. قرقاول پرنده ناشناخته ای بود و اطلاعات زیادی درباره پرورش آن وجود نداشت.»
چنـد وقـت بعـد قـرار شـد الهه خانـم همـراه خانـواده به سـفر بـرود، اما کسـی را نداشـت کـه قرقاول هـا را به او بسـپارد. 
گهی نگذشته  گهی کرد تا شاید کسی برای خریدشان پیدا شود. هنوز دو ساعت از انتشار آ عکس چهار پرنده را آ

بود که هـر چهار قرقاول فروخته شـد .
الهه خانـم می خواسـت کمـی از ایـن کار فاصلـه بگیـرد، امـا نتیجه فـروش چیز دیگـری بـود. قرقاول ها با 

وجـود تلفـات و سـختی  پرورششـان، بـه قیمـت خوبـی فروخته شـدند و همیـن موضوع دوبـاره فکر 
پـرورش آن هـا را در ذهنـش انداخت؛ «تصمیم گرفتم مدتی اسـتراحت کنم، اما می دانسـتم 

دوباره سراغ قرقاول خواهم رفت. با اینکه جوجه های زیادی را از دست داده بودم، 
گر دانش و تجربه اش را به دست  سود خوبی نصیبم شده بود و فهمیدم ا

بیاورم، می تواند کار سـودآوری باشد.»

پرورش پرنده زینتی، اولین کسب وکار 8

شروع یک 
کسب وکار 

خانگی

خانگـی الهه خانـم نیسـت. او پیـش از 
این هم حدود سه سال در زمینه دوخت 
کیف هـای چرمـی فعالیت کرده اسـت؛ 
کاری که با شرکت در یک دوره آموزشی 
شروع شد و کم کم همسر و دو فرزندش 

نیـز با او همراه شـدند.
: همیشـه  یـف می کنـد نـم تعر لهه خا ا
دوسـت داشـتم در کنار همسـر و مادر بـودن، کاری هم بـرای خودم 
داشـته باشـم؛ کاری کـه لطمـه ای بـه مسـئولیت های خانـه داری 
ج خانـواده و باعث اسـتقلال  نزنـد و در عین حـال بتوانـد کمـک  خـر

مالـی خـودم شـود.
وقتـی دوخـت چـرم را یـاد گرفـت، ایـن مهـارت را بـه همسـر و دو 
فرزنـدش هـم آمـوزش داد تـا کارشـان شـکل خانوادگـی پیـدا کنـد؛ 
کلیـدی، کیـف مـدارک، کمربنـد و کیـف دوشـی را  «کیـف کارت، جا
به صـورت سفارشـی می دوختـم. بـرای بـرش و چسـب کاری هـم از 

همسـر و بچه هـا کمـک می گرفتـم.»
مدتـی عکس نمونـه کارهایش را در فضای مجازی منتشـر می کرد 
و گاهـی هـم راهـی بازارچه هـا می شـد تـا هنـر دسـتش را بفروشـد، اما 
پیداکردن مشتری برایش سخت بود. سفارش ها همیشه آن طور که 
انتظـار داشـت، نبـود و همیـن باعـث می شـد بـه ایـن فکـر کنـد کـه 

شـاید بایـد شـیوه تبلیغاتـش را عوض کند یا سـراغ کار دیگـری برود.

 حدود ۹سال پیش، جرقه یک کار جدید 
ایده ای که از 

»جواهری در قصر» 

شکل گرفت

بـه ذهن الهه  خانم خطـور کرد. این ایده 
از جایـی شـکل گرفـت کـه حتـی خودش 

هم فکرش را نمی کرد؛ «در یک قسمت 
از سـریال جواهـری در قصـر، فـردی 

پرنـده زینتـی زیبایـی را به پادشـاه 
هدیه می داد؛ پرنده ای که پرهای 
رنگارنگ زیبایی داشت و نامش قرقاول بود. آن قدر توجهم 
را جلـب  کـرد کـه بعـد از تمام شـدن آن قسـمت از سـریال، نـام 
پرنـده را در اینترنت جسـت وجو، سـپس از روی کنجکاوی 
دربـاره محـل زندگـی و شـیوه پـرورش آن شـروع بـه تحقیـق 

کردم.»
او حـدود شـش ماه دربـاره قرقـاول تحقیـق کـرد. تصمیمـش را 

گرفته بود و می خواست کسب وکار خانگی اش را تغییر دهد و 
به جای دوخت چرم، سـراغ پـرورش پرنده برود؛ آن هم نه هر 

پرنده ای، بلکه پرنده زیبایی که در یک سریال تلویزیونی دیده بود.
تحقیـق برایـش فقـط یـک کنجـکاوی سـاده نبـود. او هرچه بیشـتر 
می خواند، سـؤال های بیشتری برایش پیش می آمد؛ «وقتی برای 
انجـام کاری تصمیـم می گیـرم، بایـد تـا رسـیدن بـه هدفـم پیـش 
بـروم، خیلـی زود  فهمیـدم کـه بـرای شـروع ایـن کار، فقـط خواندن و 

جسـت وجو کافـی نیسـت.»
الهه خانـم بعـد از ماه ها تحقیق، تصمیم گرفت دسـت به کار شـود. 
او بـا پولـی کـه از دوخت کیف هـای چرمـی پس انداز کـرده بود، یک 
دستگاه جوجه کشی خرید و برای اینکه کار با دستگاه را یاد بگیرد، 
غ هـای خانگی جوجه  غ خانگی خریـد؛ «تخم مر اول چنـد تخم مـر
شـدند. بعد از آن، تخم پرنده ای به نام بلک اسـتار را امتحان کردم 
و جواب خوبی گرفتم. بعد هم سـراغ جوجه کشـی پرنده دیگری به 
غ  اسـم آیـام سـمانی رفتم. همـه ایـن پرنده ها تقریبـا در خانـواده مر

و خروس قرار دارند.»
بـا نتیجه ای که گرفته بود، امیدوار شـده بـود تا کارش را دنبال کند. 
جوجه هـا یکـی پـس از دیگـری از تخـم بیـرون می آمدنـد و از طرفـی 
کـردن مشـتری برایشـان هـم چنـدان سـخت نبـود؛ «چـون  پیدا
جوجه ها را با قیمت کمتری نسبت به بازار عرضه می کردم، فروش 
خوبـی داشـتم. کار بـه جایـی رسـیده بـود کـه در یـک هفتـه بیـن ۱۰۰ 
تـا ۱۵۰ جوجـه می فروختـم. البتـه فروش بلک اسـتار سـخت تر بود، 
اما آیام سـمانی مشـتری خوبی داشـت؛ چون برای تقویت سیستم 

ایمنی توسـط پزشـکان توصیه می شـود.»

برای الهه کاظمیان، پرورش پرنده از تماشای 
یک سریال شروع شد و به درآمدزایی رسید

جواهری به نام
قـرقـاول

نجمه‌موسـوی‌زاده| کف دسـتش را پـر از دانـه می کنـد و آرام جلو 
مـی رود، کمـی از دانه ها را روی زمین و بیشـترش را داخل ظرف 
می ریزد. الهه خانم بیشـتر از اینکه حواسـش به دانه ها باشد، 
چشـمش دنبـال پرنده هاسـت؛ تک تـک آن هـا را بـا دقـت نـگاه 
گـر پرنـده ای کمـی بی حـال باشـد، متوجـه  شـود. از  می کنـد تـا ا
رفتـار و نگاهـش می  توان فهمید که ایـن پرنده ها برای او فقط 

بخشـی از یک کسـب وکار خانگی نیسـتند.
کن  لهـه کاظمیـان، سـا نزدیـک بـه 9سـال اسـت کـه زندگـی ا
محلـه امام خمینـی)ره(، بـا پـرورش پرنـده گـره خـورده اسـت؛ 
کاری که برایش از یک علاقه شـروع شـد و کم کم به کسب وکار 
خانگـی تبدیـل شـد. امـا، رابطـه او بـا پرنده هایـش چیـزی فراتـر 
از حسـاب وکتاب فـروش و درآمـد اسـت. کافـی اسـت یکـی از 
آن ها بیمار شود تا حال خودش هم عوض شود؛ درست مثل 
مـادری کـه نمی توانـد بی تفـاوت از کنـار درد فرزنـدش بگـذرد، 
او هـم مراقبـت از پرنـده بیمـار را تا خوب شـدنش رهـا نمی کند.

ی همیـن اسـت کـه بعـد از سـال ها، هنـوز وقتـی از  شـاید بـرا
، از  وش ز قیمـت و فـر ، بیشـتر ا پرنده هایـش حـرف می زنـد
نگهداری شان می گوید؛ از روزهایی که برای پرورش آن ها تلاش 
کـرده و از تجربه هایـی کـه در این مسـیر به دسـت آورده اسـت.

مـدت زیـادی از فـروش قرقاول هـا نگذشـته بـود کـه 
الهه خانـم دوبـاره دسـت بـه کار شـد؛ ایـن بـار سـراغ 
تخـم کبـک رفـت. ۱۳۰ تخـم کبـک داخـل دسـتگاه 
جوجه کشـی گذاشـت و ۱۱۰ جوجـه از آن هـا بیـرون 
آمدنـد. امـا نگهداری کبک هـا در آپارتمان خیلی زود 
برایش دردسر شد. هرچه جوجه ها بزرگ تر می شدند، 

سر و صدایشـان هـم بیشـتر می شـد.
 ، : نگهـداری کبـک خیلـی سـخت بـود او می گویـد
به خصوص اینکه در آپارتمان کار می کردم. کبک ها 
، سـر و صدای بیشـتری  هرچـه بزرگ تـر می شـدند
داشـتند. بـرای همین یـک قفـس چهارطبقه خریدم 

و آن هـا را روی بالکـن گذاشـتم.

وقتی فضای 
خانه کوچک 

شد

 وقتی زمان فروش کبک ها رسید، یک پیام همه چیز 

دوباره پای 
قرقاول به 
خانه باز شد

را تغییـر داد. فـردی بـه الهه خانـم پیشـنهاد داد تـا 
سـیزده کبک را بـا یـک قرقـاول آمریکایـی نـر عـوض 
کند. او که هنوز فکر قرقاول را از سر بیرون نکرده بود، 
با پیشـنهاد وسوسـه کننده ای روبه رو شد. کمی با آن 
فرد صحبت کرد و به این نتیجه رسید که شاید خرید 
پرنده مولد هزینه بیشـتری داشـته باشـد، اما ریسک 
آن از جوجه کشی با دستگاه کمتر است. برای همین 

پیشنهاد را قبول کرد و دوباره یک قرقاول وارد خانه اش شد.
حالا فقط قرقاول ماده کم داشـت تا به هدفش برسـد؛ «دو قرقاول ماده خریدم. 
چـون زندگـی ایـن پرنـده این طـور اسـت که هـر قرقاول نـر باید سـه تا چهـار ماده 

داشـته باشـد، وگرنه ممکن اسـت جفت خودش را بکشد.»
بـه ایـن ترتیـب، معاملـه ای کـه قـرار بـود فقط راهـی برای فـروش کبک ها باشـد، 
دوبـاره الهه خانـم را بـه همـان پرنـده ای برگردانـد کـه چند سـال قبـل، همه این 

ماجرا از آن شـروع شـده بود.
کبک ها کم کم آن قدر زیاد شـدند که دیگر جایی برایشان در خانه باقی نمانده 
بـود. الهه خانـم ابتـدا آن هـا را در یکـی از اتاق هـای خانـه نگهـداری می کـرد، امـا 
فضـای اتـاق هـم جواب گو نبـود. بـرای همین به دنبـال جای بزرگ تری گشـت 
کـی سرپوشـیده اجـاره کـرد؛ جایـی کـه خودش  ج از شـهر، یـک زمیـن خا و در خـار

هفتـه ای سـه بار به آن سـر مـی زد تا بـه پرنده ها رسـیدگی کند.
قرقاول های ماده اش در این مدت حدود پنجاه تخم گذاشتند و بعد از باز شدن 
که قرقاول های نر  تخم ها، تعداد جوجه های نر بیشتر از حد انتظار شد. ازآنجا
به صورت غریزی با هم درگیر می شـوند و حتی ممکن اسـت یکدیگر را بکشـند، 
الهه خانم و خانواده اش، تعدادی از آن ها کشتند و از گوشتشان استفاده کردند.
در ادامه هم کبک ها و قرقاول های نر را به اقوام و آشـنایان می فروختند، آن ها 

کم کم مشـتری های خودشان را پیدا کرده بودند.

 کبک هـا کـه تمـام شـدند، فقـط قرقاول هـا باقـی 

موفقیت 
چشمگیر 
الهه خانم

ماندنـد. الهه خانـم حـالا حـدود یک سـال بـود کـه 
پـرورش قرقاول را شـروع کـرده بود و چهـار قرقاول 
نـر و پانزده ماده داشـت. سـال دوم، با شـروع فصل 
جفت گیـری، نتیجـه کارش خـودش را نشـان داد؛ 

از همیـن تعـداد، حدود ۳۵۰ جوجه بـه دنیا آمد .
ایـن تعـداد بـرای یـک پرورش دهنـده خانگـی عـدد 
قابل توجهی بود، اما یک مشکل بزرگ وجود داشت؛ 
گـر جوجه هـا را تـا  فضـای کافـی بـرای نگهـداری ایـن همـه جوجـه را نداشـت. ا
رسـیدن بـه سـن کشـتار نگـه می داشـت، می توانسـت آن هـا را بـا قیمـت بهتـری 

بفروشـد، امـا خطـر تلف شدنشـان زیـاد بود.
بـرای همیـن تصمیـم گرفـت جوجه هـا را بـا کمتریـن قیمـت ممکـن بفروشـد؛ 
«فضـای مـن خیلـی کوچـک بـود و نمی توانسـتم ایـن همـه جوجـه را نگهـداری 
کنـم و پـرورش بدهم تا به کشـتار برسـند و با قیمت خوبی بفروشـم. بـرای اینکه 
غ فروختم؛ یعنی کمترین  جوجه هـا تلف نشـوند، هر کدام را به قیمت جوجه مـر
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مراقبتی شبیه یک مادر
گر بیماری یک پرنده جدی تر باشد و نیاز به مراقبت بیشتری داشته   ا

باشـد، آن را بـه خانـه مـی آورد تـا همیشـه جلـو چشـمش باشـد. او بـا پرنده هایش 
درسـت ماننـد یک مـادر رفتـار می کند؛«مریض شـدن پرنده هـا آن قـدر روی روحیه من 

ت�ثیـر می گـذارد کـه همـه اعضـای خانـواده ام می داننـد ناراحتـی مـن از چیسـت و هرکـدام به 
شـکلی سـعی می کننـد کمکـم کننـد. مـن ایـن پرنده هـا را از وقتـی سـر از تخـم بیـرون آوردنـد،

خودم بزرگ کرده ام و نمی توانم ببینم حیوانی درد می کشد و کاری برایش انجام ندهم.»
این مراقبت فقط به پرنده های خودش محدود نمی شـود. همسایه ها و حتی بعضی 

از همکارانـش هـم وقتـی جوجه یـا پرنده ای بیمار دارند، سـراغ الهه خانـم می آیند و از 
تجربه هایـش کمـک می گیرند؛«یادم اسـت بعضی از جوجه هایم پاهایشـان ک� بود 
و نمی توانسـتند درسـت راه برونـد. بـا چسـب پاهایشـان را می بسـتم تـا در زمان رشـد،

شـکل بهتری بگیرد. بعداز مدتی خوب می شـدند و م�ل بقیه پرنده ها راه می رفتند.»
بخش زیادی از این چیزها را الهه خانم نه در کلاس و دوره، بلکه در اثر تجربه یاد گرفته است. علاقه 

باعث شده سختی های این کار را تحمل کند و هر بار با تجربه ای تازه، راهش را بهتر پیدا کند.
او هنـوز هـم همـان هدفـی را دنبـال می کند کـه روزهـای اول برای خـودش تعیین کـرده بود؛

«یـادم اسـت روزی کـه ایـن کار را شـروع کـردم، بـه اطرافیانـم می گفتم آن قدر پیشـرفت 
می کنـم کـه از مـن به عنـوان یـک بانـوی کارآفریـن در کسـب وکار خانگـی یـاد 

شـود. هنـوز هـم بـه این هـدف فکر می کنـم و می دانـم برای رسـیدن به 
آن بایـد تـلاش کنم.»

 وقتی زمان فروش کبک ها رسید، یک پیام همه چیز 

دوباره پای 
قرقاول به 
خانه باز شد

را تغییـر داد. فـردی بـه الهه خانـم پیشـنهاد داد تـا 
سـیزده کبک را بـا یـک قرقـاول آمریکایـی نـر عـوض 
کند. او که هنوز فکر قرقاول را از سر بیرون نکرده بود،

با پیشـنهاد وسوسـه کننده ای روبه رو شد. کمی با آن 
فرد صحبت کرد و به این نتیجه رسید که شاید خرید 
پرنده مولد هزینه بیشـتری داشـته باشـد، اما ریسک 
آن از جوجه کشی با دستگاه کمتر است. برای همین 

پیشنهاد را قبول کرد و دوباره یک قرقاول وارد خانه اش شد.
حالا فقط قرقاول ماده کم داشـت تا به هدفش برسـد؛«دو قرقاول ماده خریدم.
چـون زندگـی ایـن پرنـده این طـور اسـت که هـر قرقاول نـر باید سـه تا چهـار ماده 

داشـته باشـد، وگرنه ممکن اسـت جفت خودش را بکشد.»
بـه ایـن ترتیـب، معاملـه ای کـه قـرار بـود فقط راهـی برای فـروش کبک ها باشـد،

دوبـاره الهه خانـم را بـه همـان پرنـده ای برگردانـد کـه چند سـال قبـل، همه این 
ماجرا از آن شـروع شـده بود.

کبک ها کم کم آن قدر زیاد شـدند که دیگر جایی برایشان در خانه باقی نمانده 
بـود. الهه خانـم ابتـدا آن هـا را در یکـی از اتاق هـای خانـه نگهـداری می کـرد، امـا 
فضـای اتـاق هـم جواب گو نبـود. بـرای همین به دنبـال جای بزرگ تری گشـت 
کـی سرپوشـیده اجـاره کـرد؛ جایـی کـه خودش  ج از شـهر، یـک زمیـن خا و در خـار

هفتـه ای سـه بار به آن سـر مـی زد تا بـه پرنده ها رسـیدگی کند.
قرقاول های ماده اش در این مدت حدود پنجاه تخم گذاشتند و بعد از باز شدن 
که قرقاول های نر  تخم ها، تعداد جوجه های نر بیشتر از حد انتظار شد. ازآنجا
به صورت غریزی با هم درگیر می شـوند و حتی ممکن اسـت یکدیگر را بکشـند،
الهه خانم و خانواده اش، تعدادی از آن ها کشتند و از گوشتشان استفاده کردند.
در ادامه هم کبک ها و قرقاول های نر را به اقوام و آشـنایان می فروختند، آن ها 

کم کم مشـتری های خودشان را پیدا کرده بودند.

 کبک هـا کـه تمـام شـدند، فقـط قرقاول هـا باقـی 

موفقیت 
چشمگیر 
الهه خانم

ماندنـد. الهه خانـم حـالا حـدود یک سـال بـود کـه 
پـرورش قرقاول را شـروع کـرده بود و چهـار قرقاول 
نـر و پانزده ماده داشـت. سـال دوم، با شـروع فصل 
جفت گیـری، نتیجـه کارش خـودش را نشـان داد؛

از همیـن تعـداد، حدود ۳۵۰ جوجه بـه دنیا آمد .
ایـن تعـداد بـرای یـک پرورش دهنـده خانگـی عـدد 
قابل توجهی بود، اما یک مشکل بزرگ وجود داشت؛
گـر جوجه هـا را تـا  فضـای کافـی بـرای نگهـداری ایـن همـه جوجـه را نداشـت. ا
رسـیدن بـه سـن کشـتار نگـه می داشـت، می توانسـت آن هـا را بـا قیمـت بهتـری 

بفروشـد، امـا خطـر تلف شدنشـان زیـاد بود.
بـرای همیـن تصمیـم گرفـت جوجه هـا را بـا کمتریـن قیمـت ممکـن بفروشـد؛

«فضـای مـن خیلـی کوچـک بـود و نمی توانسـتم ایـن همـه جوجـه را نگهـداری 
کنـم و پـرورش بدهم تا به کشـتار برسـند و با قیمت خوبی بفروشـم. بـرای اینکه 
غ فروختم؛ یعنی کمترین  جوجه هـا تلف نشـوند، هر کدام را به قیمت جوجه مـر

قیمتـی کـه در بازار وجود داشـت.»
الهه خانـم بعـد از مدتـی تصمیم گرفـت تعداد پرنده هـا را کمتر کنـد. کمبود فضا 
اجازه نمی داد کارش را با همان حجم قبلی ادامه دهد؛ به همین دلیل بخشی 
از قرقاول هـا را نگـه داشـت و سـط� کارش را پاییـن آورد. اما این بـار انتخابش با 
سـال های اول فـرق داشـت؛ او بعد از پن� سـال تجربه، دیگر مسـیر پرورش این 

پرنده را خوب می شـناخت.

 او می گوید: وقتی به گذشته نگاه کردم، دیدم همان 

� نوبت  حا
قرقاول زینتی 

بود

پرنـده خوش آب ورنگـی کـه در سـریال «جواهـری در 
قصـر» دیـدم، مـن را بـه سـمت پـرورش پرنده کشـاند.

تا سـه سال پیش فقط قرقاول گوشـتی و پرنده های 
دیگـر را پـرورش می دادم، امـا بعد از پن� سـال کار، راه 
را یـاد گرفتـه بـودم. بـرای همیـن قرقـاول زینتـی نـر و 

ماده خریدم و کارم را در این زمینه ادامه دادم.
حـالا بـرای الهه خانـم، دیـدن اولیـن جوجـه قرقـاول 
زینتـی کـه یـک مـاه از تولـدش گذشـته و پرهـای رنگارنگـش تـازه خودشـان را 
نشـان داده بودنـد، حـس دیگـری داشـت. بعد از سـال ها تـلاش، بالاخـره همان 
پرنـده ای را پـرورش داده بـود کـه روزی فقـط در صفحـه تلویزیـون دیـده بـود؛
«وقتـی اولیـن جوجـه قرقـاول زینتـی ام را دیـدم کـه پرهایـش رنـگ گرفتـه بـود،
احسـاس رضایـت زیـادی داشـتم.با وجـودی کـه قیمـت قرقـاول زینتـی حـدود 

سـه برابر قرقـاول گوشـتی اسـت، مشـتری کمتـری دارد.»

 حـالا دیگـر مشـتری های الهه خانـم فقـط بـه اطراف 

فروش به 
شهرهای دیگر

محـل زندگـی اش محـدود نمی شـوند. چند سـالی 
است که قرقاول های گوشتی و زینتی را به شهرهای 
دیگـر هم می فرسـتد؛«اول به شـهرهای اطراف م�ل 
نیشـابور، تربت حیدریـه، فریمـان و سـرخس ارسـال 
داشتم، اما بعد از مدتی، از کاشان، سیستان وبلوچستان 

و کرمان هم مشتری پیدا کردم.»
پرنده های الهه خانم زیر نظر دام پزشـک هسـتند و 
هر چند وقت یک بار معاینه می شـوند، اما خودش هم در این سـال ها آن قدر با 
پرنده هـا زندگـی کـرده که حـالا کوچک تریـن تغییر حالشـان را متوجه می شـود.
کافـی اسـت یکـی از آن هـا مریض شـود تـا بـا دارو و روش هایـی که در این سـال ها 

یـاد گرفتـه، به سـراغش برود و برای بهتر شـدن حالـش تلاش کند.

گر بیماری یک پرنده جدی تر باشد و نیاز به مراقبت بیشتری داشته   ا
 او بـا پرنده هایش 

مریض شـدن پرنده هـا آن قـدر روی روحیه من 
ت�ثیـر می گـذارد کـه همـه اعضـای خانـواده ام می داننـد ناراحتـی مـن از چیسـت و هرکـدام به 

 مـن ایـن پرنده هـا را از وقتـی سـر از تخـم بیـرون آوردنـد،
خودم بزرگ کرده ام و نمی توانم ببینم حیوانی درد می کشد و کاری برایش انجام ندهم.»

 همسایه ها و حتی بعضی 

 بلکه در اثر تجربه یاد گرفته است. علاقه 
 راهش را بهتر پیدا کند.

او هنـوز هـم همـان هدفـی را دنبـال می کند کـه روزهـای اول برای خـودش تعیین کـرده بود؛
 بـه اطرافیانـم می گفتم آن قدر پیشـرفت 

می کنـم کـه از مـن به عنـوان یـک بانـوی کارآفریـن در کسـب وکار خانگـی یـاد 
 هنـوز هـم بـه این هـدف فکر می کنـم و می دانـم برای رسـیدن به 

نشـان داده بودنـد، حـس دیگـری داشـت. بعد از سـال ها تـلاش، بالاخـره همان 
پرنـده ای را پـرورش داده بـود کـه روزی فقـط در صفحـه تلویزیـون دیـده بـود؛
وقتـی اولیـن جوجـه قرقـاول زینتـی ام را دیـدم کـه پرهایـش رنـگ گرفتـه بـود،
احسـاس رضایـت زیـادی داشـتم.با وجـودی کـه قیمـت قرقـاول زینتـی حـدود 

سـه برابر قرقـاول گوشـتی اسـت، مشـتری کمتـری دارد.»

 حـالا دیگـر مشـتری های الهه خانـم فقـط بـه اطراف 

فروش به 
شهرهای دیگر

محـل زندگـی اش محـدود نمی شـوند. چند سـالی 
است که قرقاول های گوشتی و زینتی را به شهرهای 
دیگـر هم می فرسـتد؛«اول به شـهرهای اطراف م�ل 
،نیشـابور،نیشـابور، تربت حیدریـه، فریمـان و سـرخس ارسـال 
داشتم، اما بعد از مدتی، از کاشان، سیستان وبلوچستان 

و کرمان هم مشتری پیدا کردم.»
پرنده های الهه خانم زیر نظر دام پزشـک هسـتند و 
هر چند وقت یک بار معاینه می شـوند، اما خودش هم در این سـال ها آن قدر با 
پرنده هـا زندگـی کـرده که حـالا کوچک تریـن تغییر حالشـان را متوجه می شـود.
کافـی اسـت یکـی از آن هـا مریض شـود تـا بـا دارو و روش هایـی که در این سـال ها 

، به سـراغش برود و برای بهتر شـدن حالـش تلاش کند.
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محبوبه‌فرامرزی| مسـجد حضرت ابوالفضل)ع( از ابتدای خیابان 
فدا�یـان اسـلام۱۶ سوسـو می زنـد. ایـن بنـا آن قـدر زیباسـت کـه 
نقش و نـگار دیوارها و سـقفش، هـوش و حواس هر تازه واردی 

را بـه خود جلـب می کند.
آن�ه  درکنار این شکوه و زیبایی بیشتر به چشم می آید، آمد وشد 
دخترهـای کوچـک چادری به مسـجد محله ۱۷شـهریور اسـت.

آن ها وارد مسـجد می شـوند و چنددقیقه بعد �یبشـان می زند.
دیگـر از هی� کدامشـان خبـری نیسـت. با حضور ایـن تعداد دختر 
بازیگوش باید مسجد پر از �دای فریاد  و شیطنت کودکانه باشد،

اما مسجد در سکوت به سر می برد. به دنبالشان راه می افتم.
سـالن اول مسـجد را کـه تـا آخـر �ـی می کنـم، دو آسانسـور کنـار 
هـم قـرار دارد. دخترهـا سـوار آسانسـور شـده و بـه �بقـه چهارم 

و�دا در مسـجد نیسـت. ی همیـن خبـری از سـر رفته انـد. بـرا
دارالقـرآن حضـرت ابوالفضـل)ع( اشـتیاق و شـور کودکـی آن هـا را 

در خـود جـای داده اسـت.
ایـن بنـا در روز عیـد �دیـر امسـال بـا حضـور مسـ�و�ن شـهری 
افتتـاح شـد. �بت نـام  به سـرعت آ�ـاز و از تیرمـاه نیـز کلاس هـای 
� �ـی تنهـا دو مـاه، برخـی از قرآن آمـوزان  قرآنـی شـروع شـد. حـا

مشـ�ول حفـ� و ت�بیـت سـومین جـزء هسـتند.

٢ماه �� از افت�اح، تعداد زیادی از کودکان محله ١٧شهریور را ج�ب کرده اس� دارالقرآن حضرت ابوال�ضل)ع(

خیرات قرآن� »��وه ژن� ها«
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مکان نما

اینجا چرا�ی روشـن است
آسانسور در طبقه چهارم توقف می کند. اینجا ایستگاه آخر کودکانی 
است که وارد مسجد می شوند. چیزی که نظرم را جلب می کند، این 

است که هر اتاق به نام یک سوره قرآن است؛ فت�، نور، نصر و....
در هـر اتـاق، تعـدادی دختـر کنـار هـم نشسـته اند و مربـی مشـغول 
آموزش است. هرکدام هم حال و هوای خودش را دارد. خردسالان 
بـا موضوعـات قرآنـی نقاشـی می کشـند. مربـی  هـم داسـتان های 
قرآنـی  برایشـان تعریـف می کنـد و بـا زبانـی سـاده و شـیرین بـه آن هـا 

آموزه هـای مذهبـی را آمـوزش می دهـد.
چند کلاس حف� و قرائت قرآن هم درحال برگزاری اسـت که سـط� 
و سـن قرآن آمـوزان در آن متفـاوت اسـت. روخوانـی و روان خوانـی،
تجوید، قرائت تقلیدی، تدبر در آیات جزء ۳۰ ویژه مادران و دختران،

۲ و ۳۰ و... هـم بـرای دختـران و هـم بـرای پسـران در  حفـ� جـزء۱،
روزهـای زوج و فـرد برگزار می شـود.

 نیـت خیـر پیوه ژنی ها
س  ر له و مـد ، سی و نه سـا یمـی کبـر کر علی ا
ن و  آ ر قـر بـی د عـد عر ا ن و قو آ ت قـر بیـا د ا
نه� البلاغه در دانشگاه امام صادق)ع( است.
او مجـوز تدریـس دروس آشـنایی بـا قـرآن و 
نه� البلاغـه را نیـز اخـذ کـرده اسـت. کریمـی 

مسـئولیت دارالقـرآن را بر عهده دارد.
او می گویـد: مسـجدی ها بـرای برگـزاری کلاس بـرای کـودکان و 
نوجوانـان بـا مشـکل مواجـه بودنـد و در سـه طبقـه مسـجد، فضـای 
مناسـبی بـرای برگزاری کلاس نبـود. بالاخره به این نتیجه رسـیدند 
کـه از فضـای پشـت بـام اسـتفاده کـرده و دارالقـرآن را آنجـا بنـا کننـد.
مسـئول دارالقـرآن ادامـه می دهـد: مسـجد حضـرت ابوالفضـل)ع(
متعلـق بـه مـردم روسـتای پیوه ژن اسـت. خیـران ایـن روسـتا هزینه 

سـاخت دارالقـرآن را هـم بـه عهـده گرفتنـد.
دارالقـرآن شـش کلاس بـه مسـاحت بیسـت متر و یـک سـالن دارد 

کـه ۴۵متـر زیربنـا دارد.
به گفته کریمی دخترها و پسرها هر کدام سه روز در هفته در کلاس ها 

شرکت می کنند. تا کنون ۲۵۰نفر  ثبت نام کرده اند.
مسـئول دارالقـرآن ادامـه می دهـد: بـرای دختران سـه کـد حف�، دو 

کـد روخوانـی و روان خوانـی، صـوت و لحـن تقلیـدی، دو کلاس مهـد 
قرآن و یک کلاس هنری تعریف شـده اسـت. برای پسـران هم به جز 

کلاس هنـری بقیـه این کدها فعال اسـت.
بـه گفتـه وی رده سـنی قرآن آمـوزان از کـودکان چهار پن� سـاله در 
مهدقـرآن شـروع میشـود و تـا نوجوانـان پانزده سـاله ادامـه دارد.
مـادران هـم در کلاس هـای حفـ� جـزء یـک و دو شـرکت می کننـد.

 دوشـنبه های متفـاوت دارالقرآن
از نزدیـک بـه دوسـال پیـش، وقتـی هنـوز دارالقـرآن سـاخته نشـده 
بـود، مسـجد حضرت ابوالفضل)ع( هر دوشـنبه کلاس هـای عمومی 
برگـزار می کـرد. حلقـه صالحیـن بـرای هر رده سـنی در ایـن روز برگزار 
می شـد و هنـوز ادامـه دارد. بچه هـا به صـورت حلقـه و براسـاس 
پایـه تحصیلـی دور هـم می نشـینند. مربی هـا هـم نـکات مهـم و 
آموزنـده کتـاب «زندگـی بـا آیه هـا» را بـه آن هـا آمـوزش می دهنـد.
علاوه بر ایـن، آمـوزش تدبـر در قـرآن و برنامه هـای مناسـبتی نیـز 

دوشـنبه ها اجـرا می شـود.
از وقتـی کلاس هـای دارالقـرآن شـروع شـده اسـت، مربی هـا بـرای 
تشـویق قرآن آمـوزان بـه آن هـا کارت آفریـن هدیـه می دهنـد.
دوشـنبه اول هر ماه آن ها براسـاس تعداد این کارت ها جایزه شـان 
را دریافـت می کننـد. آن هـا در کانالـی کـه در این زمینـه ایجـاد شـده 

اسـت، هدیه هـا را می بیننـد و انتخـاب می کننـد.
 نجمه مظلومی حاف� قرآن اسـت و پن� سالی 
می شـود کـه تدریـس می کنـد. او مربـی کلاس 
حف� قرآن دخترهای پایه اول تا سوم ابتدایی 
اسـت. مظلومـی بـا دقـت بـه دخترهـا چشـم 
می دوزد و از آن ها یکی یکی می خواهد سـوره 
حف� شـده را بخواننـد. بهارنـاز آرام زیـر لـب زمزمـه می کنـد: تبت یدا 

ابـی لهب وتب.
رضـوان، نازنین زهـرا، هدیه زهرا و آسـنا از روی قرآن خـط می برند.

هنـوز بهارنـاز دهـن بـاز نکـرده هم کلاسـی هایش جلوتـر زمزمـه 
کیـد می کنـد کـه تـوی دلشـان بخوانند. می کننـد. خانـم مظلومـی ت�
مربـی کلاس می گویـد: بچه هـا پرانـرژی هسـتند و بـا ذوق و شـوق 
سـوره ها را حفـ� می کننـد. از او می پرسـم چنـد جلسـه از کلاس هـا 
گذشـته اسـت و پیشـرفت بچه هـا چطـور بـوده اسـت. می گویـد تـا 

الان کـه شـما اینجا ایسـتاده اید، در پن� جلسـه بچه ها بیست سـوره 
کوچـک جـزء سـی قـرآن را از بـر کرده انـد.

از او دربـاره روش تدریسـش می پرسـم. می گویـد: اول روخوانـی 
سـوره را انجـام می دهیـم. دو تا سـه بار آیه خوانده می شـود تـا اینکه 
بچه هـا کامـل سـوره را حفـ� کننـد. کارت هـای امتیـاز هـم انگیـزه 
گـر درسـت سـوره را بخوانند  خوبـی بـه آن هـا داده اسـت. می داننـد ا

و حفـ� کننـد، یـک کارت ده امتیـازی جایـزه می گیرنـد.
مظلومـی مربـی کلاس هنـری هـم هسـت و در این کلاس بـه بچه ها 
سـاخت دست سـازه های زیبایی را آموزش می دهد. او معتقد است 
پر کـردن اوقات فراغت بچه ها و آشـنایی آن ها با آموزه های دینی،

آن هـم در ایـن فضـای معنـوی و زیبـا، هـدف مسـئولان دارالقـرآن از 
برگزاری این کلاس ها ست.

 تابستانتان را چ�ونه گ�راندید؟
نازنین زهـرا مظلومـی هشت سـاله اسـت و در کلاس حف� شـرکت 
می کند. علاقه او به این کلاس ها از خانه سرچشـمه گرفته اسـت.

مـادرش در خانـه قرآن حف� می کرد و او هم به این کار علاقه پیدا 
کرد. نازنین زهرا می گوید: وقتی می بینم در هر جلسه دوسه سوره 
کوچک را حف� می کنم، خوشحال می شوم. وقتی تابستان تمام 
بشـود، کلی سـوره حف� کرده ام. می دانم وقتم تلف نشـده اسـت.

چه خوب که تابسـتانم را با قرآن گذراندم.

بچه هـای خردسـال   در محو�ـه دارالقـرآن می دونـد. در کاس 
مهدقـرآن هـم بچه هـا مشـغول رن� کـردن پرچـم ایـران هسـتند.
گ�رانـدن زمـان در ایـن فضـا ل�تـی دارد کـه بچه هـای محله 

هفده شـهریور بـه آن رسـیده اند.
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سمیرا منشادی|ن�ین حبیبـی چهارده ساله،

لن  هن�امـی کـه بـرای اولیـن بـار پـا بـه سـا
ورزشـی قائم)عـ�( گ�اشـت، شـاید خـودش 

هـم فکـر نمی کـرد چنـد سـال بعـد روی سـکوی 
قهرمانی کشور بایستد و مدال �ای ژیمناستیک 

را بـه گـردن بینـدازد. دختـری از محلـه المهدی)عـ�(
 � کـه از پن�  سـال�ی در ایـن رشـته فعالیـت دارد و حـا

مدال های رن�ارن� اسـتانی و یک مدال �ای کشـوری 
را در کارنامـه اش دارد؛ مدال هایـی کـه پشـت هرکدامشـان 

ساعت ها تمرین، تاش و پشتکار و  چشم پوشی از بعضی 
برنامه  هـای خانوادگـی قـرار دارد.

چ�ور به ژیمناستیک عاقه مند شدی؟○●�
به طور کاملا اتفاقی با این رشـته آشـنا شدم. در کودکی 

انرژی زیادی داشتم. مادرم به دنبال کلاس ورزشی 
برایـم بـود تا اینکـه با سـالن ورزشـی قائم)عـ�( و کلاس 

ژیمناسـتیک این باشگاه آشنا شد.

گـر ژیمناسـتیک را شـروع نمی کـردی، چه ○●� ا
ورزشـی را انتخـاب می کـردی؟

بسـکتبال. مـن و خواهـرم هم زمـان ژیمناسـتیک را شـروع 
کردیـم. بعـد از مدتـی، او در رشـته بسـکتبال فعالیـت 
ورزشـی اش را ادامـه داد. وقتـی می بینـم چطـور از ورزش 
بسکتبال حمایت می شود با خودم می گویم شاید روزی 

ایـن ورزش   را شـروع کنـم.

برایـت ○●� چ�ـور  کشـوری ات  مسـابقه   اولیـن   
؟ شـت گ�

خیلی استرس داشتم. آن قدر که حالم بد شد و ساعت ۳صب� 

راهـی درمانـگاه شـدم. روز مسـابقه بـود و بایـد همـراه 
تیـم حرکاتـم را اجـرا می کـردم. هرچـه بـه مسـابقه 
نزدیک تر می شـدم، استرسم شـدیدتر شد. یکی 
از دوسـتانم وضعیتـی مشـابه داشـت؛ کنـار هم 
نشستیم و گفتیم این استرس با شروع مسابقه 
تمـام می شـود. خودمـان را دلـداری دادیـم کـه 
حـالا وقـت اسـترس نیسـت و بایـد تمرکزمـان را 

روی مسـابقه بگذاریم.

تا حا� شده که در ورزش ناامید شوی؟○●�
ایـن اتفـاق زمانـی برایـم افتـاد کـه در مسـابقه های 
کشـوری شـرکت کـردم، امـا هی� کـدام از مسـئولان پیام 
تبریکـی به مـن و تیم مان ندادند. ایـن ناامیدی زمانی 
بیشـتر شـد که قرار بود سـال گذشـته برای مسابقه های 
کـو همـراه تیـم برویـم، امـا اسپانسـری بـرای تیـم پیـدا  با
نشـد. هزینـه اش را هـم خانواده هـا نتوانسـتند پرداخـت 
کننـد، بـه همین خاطـر با آنکه تیـم ما آمادگی زیـادی برای 

حضـور در این مسـابقات  داشـت نتوانسـتیم در   
رقابت هـا باشـیم.

 چـه ان�یـزه ای باع� می شـود ورزش  ○●�
را ادامـه دهی؟

مربـی ام خانـم معصومـه صفدرنـژاد از همان ابتـدا که با 
او تمریـن را شـروع کـردم، هـم مربـی بـود و هـم دوسـت و هم 
مشاورم. تشویق ها و دلگرمی هایش انگیزه ای برای ادامه دادن 
مسـیرم شـد. به امید اینکه روزی مشـکلات برطرف می شود، ورزش 

را بـا انگیزه بیشـتر از قبل ادامه می دهم.

کشـوری و اسـتانی از چـه ○●� بـرای رسـیدن بـه قهرمانـی 
گ�شـتی؟ چیزهایـی 

به خاطر قهرمان شدن از حضور در مهمانی عروسی نزدیک ترین افراد 
خانـواده ام گذشـتم. مهمانی هـای زیـادی را شـرکت نکـردم. از تفریـ� 
و اسـتراحت گذشـتم و سـخت تمریـن کـردم تـا بتوانـم مقـام کشـوری 

به دسـت بیـاورم.

بـه ن�ـرت ژیمناسـتیک کاران در محلـه شـما امکانـات ○●�
�زم را دارنـد؟

مـا تنهـا یـک سـالن ژیمناسـتیک داریـم و آن هـم متعلـق بـه آمـوزش 
و پـرورش ناحیـه۲ اسـت. خانواده هـا و مربی هایمـان کلـی پیگیـری 
کردند تا امکاناتش به روز شد. ورزشکاران در ورزش های دیگر این 
گـر روزی  امکانـات را دارنـد و نیـاز ندارنـد دنبـال حداقل هـا باشـند. ا
مسـئول ورزشـی بشـوم بـرای دختـران ژیمناسـتیک کار امکانـات 
مناسـب را فراهـم می کنم. بـه نظرم مسـئولان باید روی ورزش های 
غیرتوپـی هـم سـرمایه گذاری کننـد تـا سـهمیه بیشـتری در المپیـک 
داشـته باشـیم. می دانـم کـه مـا می توانیـم مـدال طـلای بیشـتری 

بـرای کشـورمان بـه دسـت بیاوریم.

نجمه موسوی زاده|بیشتر از چهاردهه از روزی که یکی از کمک های 

مردمـی در روزهـای دفـاع مقـدس بـه دسـتش رسـید، می گ�رد 
امـا هنـوز هـم وقتـی از آن روز حـرف می زنـد، حـال و هوایـش 
عـوض می شـود. همـان کمـک مردمـی باعـ� شـده اسـت علی 
کن محلـه امام خمینـی)ره(، قربانـزاده، جانبـاز پنجاه در�ـد سـا

هر شـب در مراسـم اجتمـاع مردمی حاضر شـود.
گـر مشـغله های زندگـی اش زیـاد باشـد و فر�ـت  او حتـی ا
حضـور در اجتمـاع را نداشـته باشـد، تـاش می کنـد حداقـل 
بـرای نیم سـاعت هـم کـه شـده در میـان مـردم حاضـر شـود.
قربانـزاده بـاور دارد همیـن حضور سـاده می تواند پیـام مهمی 
بـرای کسـانی داشـته باشـد کـه امـروز در خـ� مقـدم دفـاع از 

کشـور ایسـتاده اند.

پشتیبان شما هستیم○●�
۹سـال از بهتریـن سـال های زندگـی اش را در اردوگاه هـای عـراق 

گذرانـده اسـت؛ پـس دور از ذهـن نیسـت که خاطـرات روزهای 
دفـاع هنـوز برایـش زنـده باشـد. قربانـزاده تعریـف می کنـد:

زمسـتان سـال۶۲ همـان روزهایـی کـه بـرای عملیـات 
خیبر آماده می شدیم، هوا خیلی سرد بود. با خودمان 

لبـاس گـرم بـرده بودیـم، ولـی سـرما اذیـت می کرد.
یـک روز در سـنگر جمـع شـده بودیـم کـه یکـی از 

هم رزمانمـان بـا بسـته بزرگـی وارد شـد. وقتـی 
بسـته را بـاز کـرد، دیدیـم داخلـش پـر از کلاه و 

شـال گردن دسـت بافت اسـت.

آن هـا می دانسـتند کـه ایـن لباس هـا جـزو کمک هـای مردمـی 
کی برداشـتند، او هـم یکـی از  اسـت. هرکـدام از رزمنـدگان پوشـا
کلاه هـا را برداشـت؛«کلاه مشـکی رنگی بـود کـه بسـیار �ریـف بافتـه 
شـده بـود. وقتـی خواسـتم آن را سـرم کنـم، متوجـه شـدم داخلـش 

کاغـذی قـرار دارد.»
«رزمنـده عزیـز، داخـل کلاه بـا خطـی زیبـا و تحریـری نوشـته بـود:
شـاید از شـما دور باشـیم، امـا دعـای مـا همیشـه همـراه شماسـت.

محکـم بایسـتید؛ یـک ملـت پشـت سـر شماسـت.»

امید برای روزهای اسارت و شکنجه○●�
«وقتـی نوشـته را  همیـن چنـد کلمـه، حـال قربانـزاده را عـوض کـرد؛
خوانـدم، اشـک در چشـمانم حلقـه زد. کلاه را بـا غـرور سـرم کـردم.

حس و حال خوبی داشـتم. آن روز تا شـب مدام به کاغذ نگاه کردم 
و چندین بـار متـن آن را خوانـدم مطمئـن بـودم بـا دعـای مـردم، مـا 

پیـروز میـدان خواهیـم بود.»
بعـد از چنـد هفتـه آموزشـی، عملیـات خیبـر آغـاز شـد و قربانـزاده در 
همـان عملیـات بـه اسـارت درآمـد؛«کلاهـم در همـان بازجویی هـا و 
جابه جایی های روزهای اول اسارت گم شد، و حتی آن دست خطی 
کـه در جیبـم نگـه داشـته بـودم، دیگـر همراهـم نبـود. ولـی مـن آن 

نوشـته را از یـاد نبرده بودم.»
او در دوران اسـارت، همـان روزهایـی کـه زیـر بـار شـکنجه و کتـک 
نیروهـای بع�ـی بـود، بـا یـادآوری همـان متـن دلـش قرص می شـد؛

گـر جایـی یـک کلاه بافتنـی ببینـم، یـاد همـان روز و آن  «هنـوز هـم ا
نوشـته می افتـم.»

قربانـزاده می گوید آن کلاه هی� وقت پیدا نشـد، امـا همان هدیه 
«بـه  سـاده و چنـد خـط نوشـته، حـال روحـی او را تغییـر داده بـود؛
همیـن دلیـل همیشـه در بیـن دوسـتان و خانـواده می گویـم 
کـه حضـور مـردم در اجتمـاع مردمـی چقـدر می توانـد بـه 
کسـانی کـه در خـط مقـدم مبـارزه بـا دشـمن هسـتند،

دلگرمـی بدهد.»
او ادامـه می دهـد: شـاید بـرای کسـی کـه از بیـرون 
نگاه می کند، حضور در یک اجتماع خیلی ساده 
باشـد، امـا بـرای کسـی کـه در شـرایط سـخت 
قـرار دارد، همین که بداند مردم پشـت سـرش 

هسـتند، خیلـی ارزش دارد.
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امید محله
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جانباز و آزاده دفاع مقدس، از ت��یر یک هدیه ساده در روزهای اسارت می گوید

ن�ر امید در تا�ی�� های اردو�اه

 � کـه از پن�  سـال�ی در ایـن رشـته فعالیـت دارد و حـا
مدال های رن�ارن� اسـتانی و یک مدال �ای کشـوری 

 مدال هایـی کـه پشـت هرکدامشـان 
 تاش و پشتکار و  چشم پوشی از بعضی 

چ�ور به ژیمناستیک عاقه مند شدی؟
 در کودکی 

 مادرم به دنبال کلاس ورزشی 
 و کلاس 

گـر ژیمناسـتیک را شـروع نمی کـردی، چه  ا

 مـن و خواهـرم هم زمـان ژیمناسـتیک را شـروع 
 او در رشـته بسـکتبال فعالیـت 
 وقتـی می بینـم چطـور از ورزش 
بسکتبال حمایت می شود با خودم می گویم شاید روزی 

برایـت  چ�ـور  کشـوری ات  مسـابقه   اولیـن   

۳ آن قدر که حالم بد شد و ساعت ۳ آن قدر که حالم بد شد و ساعت ۳صب� 

راهـی درمانـگاه شـدم
تیـم حرکاتـم را اجـرا می کـردم

نزدیک تر می شـدم
از دوسـتانم وضعیتـی مشـابه داشـت

نشستیم و گفتیم این استرس با شروع مسابقه 
تمـام می شـود

حـالا وقـت اسـترس نیسـت و بایـد تمرکزمـان را 
روی مسـابقه بگذاریم

تا حا� شده که در ورزش ناامید شوی؟○●�
ایـن اتفـاق زمانـی برایـم افتـاد کـه در مسـابقه های 

کشـوری شـرکت کـردم
تبریکـی به مـن و تیم مان ندادند

بیشـتر شـد که قرار بود سـال گذشـته برای مسابقه های 
کـو همـراه تیـم برویـم با

نشـد. هزینـه اش را هـم خانواده هـا نتوانسـتند پرداخـت 
کننـد، بـه همین خاطـر با آنکه تیـم ما آمادگی زیـادی برای 

نگی� حبیبی ژیمناستیک کار محله المهدی
 در ای� رشته مدال �لای کشور را به گردن آوی�ته اس�

ج���د�� در میدان 
بدون ام�انات
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سردبیر: سید سجاد طلوع هاشمی

دبیر شهرآرامحله: فاطمه خلخالی استاد
دبیر شهرآرا محله منطقه ۷و۸:  محبوبه فرامرزی

گرافیک و صفحه آرایی:ریحانه ودیعی
ویراستار:سارا کرد

دفتــر منطقه۷:خیابــان پروین اعتصامی۱۸، ســاختمان شــهرداری منطقه۷
دفتر منطقه۸:کوهســنگی ۳۱، پارکینگ بوســتان کوهســنگی، چهارســوق هنر
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بعد از انتشار گزارش شهرآرا محله انجام شد

اخ�ار به ۷ �ار�اه �اخ�مان� در م�له آب�ار

کنان بولـوار نمـاز از فعالیـت  نجمـه موسـوی زاده| هفتـه گذشـته در گزارشـی، دربـاره گلایـه سـا

ع اشـاره  نامتعـارف برخـی کارگاه هـای سـاختمانی در محلـه آبشـار نوشـتیم و بـه ایـن موضـو
ج هـای مسـکونی، سـاعت فعالیـت  کردیـم کـه به دلیـل تازه شـکل گرفتن محلـه و سـاخت بر
ا مختـل ن ر کنا یش سـا سـا ن هـا آ نه آ لیـت شـبا ه هـا مشـخ� نیسـت و فعا گا ر خـی کا بر

 کرده است.
در پـی انتشـار ایـن گـزارش،  سرپرسـت اداره نظـارت بـر ساخت وسـازهای شـهرداری منطقـه ۸، از 
پیگیـری موضـوع و صـدور اخطاریـه بـرای کارگاه هـای متخلـف خبـر داد. رضـا صداقتـی سـه روز 
پـس از انتشـار گـزارش، بـه شـهرآرا محله گفـت: کارشناسـان ایـن اداره بـا حضـور در محلـه آبشـار،

کارگاه هایـی را کـه در سـاعات نامتعـارف فعالیـت داشـتند، شناسـایی کردنـد.
صداقتی افزود: در نتیجه این بررسـی ها، برای هفت کارگاه سـاختمانی که در سـاعات نامتعارف 
فعالیـت می کردنـد، اخطاریه صادر شـد تـا فعالیت آن ها مطابق ضوابط و در سـاعات تعیین شـده 

انجام شود.

بازخورد

با پیگیری شهرآرا محله و با هم�اری فوری اداره �مران �ورت گرف�

 نونوا�ی آ��ا��، ��دی ٦ و ٨

کنان کوچه هـای سـعدی ۶ و سـعدی ۸، بـا گلایـه از  نجمـه موسـوی زاده|چند نفر از سـا

ع را  وضعیـت نامناسـب آسـفالت ایـن معابـر، از شـهرآرامحله خواسـتند کـه ایـن موضـو
پیگیـری کنـد. بـه گفتـه آن هـا، آسـفالت ایـن کوچه هـا  فرسـوده شـده  بـود و با توجه بـه 
وجـود تعـداد زیـادی واحـد تجـاری در سـعدی ۸، ایـن وضعیـت، منظـر نامناسـبی در 

محلـه جنـت ایجـاد کـرده بـود.
ع را بارئیـس اداره عمـران و حمل ونقـل شـهرداری منطقـه ۸، شـهرآرا محله ایـن موضـو
درمیـان گذاشـت و به دنبـال آن، عملیـات روکـش آسـفالت سرتاسـری ایـن دو کوچـه،

قبـل از نوشـتن گـزارش مشـکل محلـه انجـام شـد.
سبحان ضیائی در این باره توضی� داد: رسیدگی به وضعیت معابر محلی و درخواست های 
شـهروندان، با توجه بـه میـزان رفت وآمـد و شـرایط هـر معبـر انجـام می شـود و تـلاش 

می کنیـم مشـکلاتی کـه در ایـن زمینـه وجـود دارد، در کوتاه ترین زمان برطرف شـود.

بازخورد

با هماهنگی شهرآرا محله، بعد از بازدید مدیران شهری از محله آبشار انجام شد

٢ اقدام ترافی�� �رای ایم�� م�ا�ر �و�وار نماز

نجمه موسـوی زاده| با هماهنگی شـهرآرا محله و به درخواسـت اعضای 

شـورای اجتماعـی محلـه آبشـار، مدیـران شـهرداری منطقـه ۸ ابتـدای 
مرداد مـاه از ایـن محلـه بازدیـد کردنـد. ایمن سـازی خیابـان نمـاز ۲۷.۴

به دلیـل سـرعت زیاد خودروهـا، یکی از درخواسـت هایی بود کـه در این 
ح شـد. بازدید مطر

به دنبال این درخواست، سیدسعید موسوی بزاز، مسئول امور حمل ونقل 
و ترافیـک شـهرداری منطقـه۸، بـا بررسـی و ارزیابی محـل، اقدامات لازم 

برای کنترل سرعت خودروها در این معبر را انجام داد.
در همین راستا، تابلو هشداردهنده وجود سرعت گیر در ابتدای خیابان 
نمـاز ۲۷.۴ نصـب و همچنیـن بیسـت پنل سـرعت گیر در ایـن محـدوده 
کنان و عابران  گذاشـته شد تا با کاهش سرعت خودروها، ایمنی تردد سا

افزایش یابد.

بازخورد

کنان بولـوار نمـاز از فعالیـت   دربـاره گلایـه سـا
ع اشـاره  نامتعـارف برخـی کارگاه هـای سـاختمانی در محلـه آبشـار نوشـتیم و بـه ایـن موضـو
 سـاعت فعالیـت 
ا مختـل ن ر کنا یش سـا سـا ن هـا آ نه آ لیـت شـبا ه هـا مشـخ� نیسـت و فعا گا ر خـی کا بر

 از 
 رضـا صداقتـی سـه روز 

 برای هفت کارگاه سـاختمانی که در سـاعات نامتعارف 
 اخطاریه صادر شـد تـا فعالیت آن ها مطابق ضوابط و در سـاعات تعیین شـده 


